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 آل محمد الأئمة و المهديين و سلم تسليما محمد و یالله عل یو صل ،الحمد لله رب العالمينو 
 

 مقدمه:
*  قُلْ فَأْتُوا بِكِتَابٍ مِّنْ عِندِ اللَّهِ هُوَ أَهْدَى مِنْهُمَا أَتَّبِعْهُ إِن كُنتُمْ صَادِقِيَن﴿: فرمايد خداوند می

أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءهُمْ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِّنَ اللَّهِ إِنَّ فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ فَاعْلَمْ 
گوييد كتابى از جانب خدا بياوريد كه  بگو پس اگر راست مى، )﴾اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِيَن

پس اگر تو را اجابت نكردند بدان كه فقط  * تر باشد تا پيرويش كنم از اين دو هدايت كننده
راهنمايى خدا از هوسش پيروى  که بی آنتر از  كنند و كيست گمراه هاى خود را پيروى مى هوس

 (1)(.كند گر را راهنمايى نمى ترديد خدا مردم ستم كند بى
دريغش ارسال  حمد و سپاس خداوندی که رحمت را بر خويش واجب ساخته و از رحمت بی

باشد و امت را بدون ولّی و سرپرست خود، رها نکرده است و  می رسولان و انبياء و ائمه 
 بهترين سلام و درودها بر بنده و رسولش محمد و آل محمد ائمه و مهديين باد.

 
 اما بعد: 
 گر فرستادند که نشان هزار نامه برای امام حسين   ل کوفه هشتدانند که اه همه می

ی تو  کردند )به سوی ما بيا که ما لشکری آماده طلبشان با حضرت بوده و ايشان را  بيعت
حضرت سفير و پسر عموی خويش، مسلم بن عقيل را برای گرفتن بيعت به سوی آن  .هستيم(
ام کرد، تا مردم با او بيعت که به کوفه رسيد و به امر بيعت قي و به محض اين سپار کرد، ديار ره
گردان ساخته و او  عمل به سرعت مردم را از بيعت با او روي اصحاب سلطه و علمای بیکنند 

ی  شده نکوهش و سرزنش ل و دند و تا به امروز اهل کوفه، مسئورا فريب داده و به قتل رسان
 مر هستند. اآن 

اند، از خلال دعای  مانند اهل کوفه ب با امروز چه شباهت عجيبی دارد! اهل عراق همديش
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نامه برای حجت  ميليون بيعت  شان به درگاه الهی در تعجيل فرج، بيست وهشت فرج و تضرع
ی خويش را به سوی عراق و تمام  فرستادند اما هنگامی که وصی و فرستاده بن الحسن 

و با  شانه خالی کردند، پيشينيانای حضرتش بيعت بگيرد، همانند سنّت مردم جهان فرستاد تا بر
مقابله به  طور که اهل کوفه با مسلم بن عقيل  مقابله کردند همان  احمد الحسنسيد 
را برای گرفتن بيعت به   احمد الحسنش سيد ا فرزندش و وصی امام مهدی دند. ايستا

بيش از هفتاد دليل بر صِدق ادعای سوی مردم فرستاد، اما با تکذيب و رّد حقانيّتش با وجود 
اند که  گرد آوری شده هيدلايلی که در بيش از شصت کتاب و صد بيان خود، رو به رو شدند.

 .، متشابهات قرآن هستنددر اسرار امام مهدی  ها آنچهار عدد از 
 

هَلْ يَنظُرُونَ إِلاَّ تَأْوِيلَهُ يَوْمَ يَأْتِي تَأْوِيلُهُ يَقُولُ الَّذِينَ نَسُوهُ مِن قَبْلُ قَدْ ﴿: فرمايد د میخداون
 نَعْمَلُ قَدْ جَاءتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِالْحَقِّ فَهَل لَّنَا مِن شُفَعَاء فَيَشْفَعُواْ لَنَا أَوْ نُرَدُّ فَنَعْمَلَ غَيْرَ الَّذِي كُنَّا

جز در انتظار تأويل آنند روزى كه [ آنان]آيا ، )﴾خَسِرُواْ أَنفُسَهُمْ وَضَلَّ عَنْهُم مَّا كَانُواْ يَفْتَرُونَ
فرستادگان  گويند حقاً اند مى كه آن را پيش از آن به فراموشى سپرده ويلش فرا رسد كسانىتأ

گرانى هست كه براى ما شفاعت  ما را شفاعت[ امروز]پروردگار ما حق را آوردند پس آيا 
داديم انجام دهيم به  انجام مى چه آنگردانيده شويم تا غير از  باز[ ممكن است به دنيا]كنند يا 

 (2)(.ساختند از كف دادند را به دروغ مى چه آنزيان زدند و به خويشتن [ آنان]راستى كه 
  

که به سؤالات برخی مسيحيان از طريق اينترنت پاسخ دادند و با تورات و انجيل   طور همان
مسيح برای عيسی ايليا برای يهود و از جانب ای از  استدلال و ثابت کردند که ايشان فرستاده

های )سيد سيستانی و سيد محمود صرخی و شيخ يعقوبی و  چنين به بحث نصاری هستند. و هم
در  ها آن که در حالی، ندعلمای ملحد( پاسخ داد فرگشتهای  نظريه سيد ماجد و جديداً به

عاجز و درمانده شدند و نتوانستند حتی يک   احمد الحسنگوئی سيد  مقابل اين پاسخ
چنين انصار  کرده، را رّد کنند. هم ءادعا  احمد الحسنسيد  چه آنحرف يا يک کلمه از 

)خداوند بر زمين تمکينش دهد( مناظراتی با مدعيان علم، صدری در بغداد و  امام مهدی 
ها و  گوئی بصره و با اتباع سيد محمود حسنی صرخی، برگزار کردند که از خلال تمام پاسخ
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ی مقابل آشکار گشت و آنان اکنون به  مناظرات، حقانيّت و صدِق دعوت و بُطلان جبهه
هَلْ يَنظُرُونَ إِلاَّ أَن تَأْتِيهُمُ الْمَلآئِكَةُ أَوْ ﴿فرمايد:  خداوند میکنند. و  دعوت مبارک اعتراض می

لَمْ تَكُنْ  ها آنيَأْتِيَ رَبُّكَ أَوْ يَأْتِيَ بَعْضُ آيَاتِ رَبِّكَ يَوْمَ يَأْتِي بَعْضُ آيَاتِ رَبِّكَ لَا يَنفَعُ نَفْسًا إِيَم
ن انتظار دارند آيا جز اي، )﴾خَيْرًا قُلِ انتَظِرُواْ إِنَّا مُنتَظِرُونَ اه آنآمَنَتْ مِن قَبْلُ أَوْ كَسَبَتْ فِي إِيَم

اى پروردگارت بيايد ه اى از نشانه شان بيايند يا پروردگارت بيايد يا پاره كه فرشتگان به سوی
ايمان نياورده يا  آيد كسى كه قبلًا[ پديد]ت هاى پروردگار ى از نشانها روزى كه پاره[ اما]

بخشد بگو منتظر باشيد كه   خيرى در ايمان آوردن خود به دست نياورده ايمان آوردنش سود نمى
 (3)(.منتظريم[ هم]ما 

  

نويد  ظهور منجی بشريّت برای تمام مردم در آخر الزمان )امام حجت(نخستين کسی که به 
را به ظهور دولت عدل الهی،  تا خاتم  که تمام انبياء، از آدم  داد خداوند سبحان بود

، یو تاريخ ت داد. هنگام جستجو در کتب روائیدر آخر الزمان بشار دولت امام حجت 
مهدی را ذکر کردند و به  ن و انبياء و تمام ائمه کنيم که تمام فرستادگا ه وضوح لمس میب

در مورد  روايات نقل شده کنيم اگر بگوئيم نمینام و برخی صفات او اشاره کردند و مبالغه 
 باشد. می ر ائمه بيش از روايات وارده در مورد سائ حضرتش

 ی چيست؟ و تأکيد بر مهدی موعود، نشانه توجهپس معنای اين همه 
 کنيم: اشاره می  به چند نکته در پاسخ

 

که ايشان  به تمام خلق است مبنی بر اين برای شناساندن امام مهدی  توجهتمام اين  -۱
ی آن را به بندگانش داده و  صاحب حکم الهی و دولت حقی هستند که خداوند وعده

 کند. می ءدل به آن اعتقاد داشته و برای فرج حضرتش دعا صاحب
 

شان، از راه به در نشوند، گمراه نگردند و به  به اين خاطر که مردم در زمان غيبت امام -۲
 ايشان شک نکنند. وجود
ی ذهن ، با هدف شکوفائی و آمادگبرای تمرکز بيشتر بر اعتقاد به امام مهدی  -۳

در بين دستان حضرت و رفع موانع  عموم برای درک ظهور و مهياء نمودن نفس برای جهاد
                                                 

 .۸۰۱الأنعام:  .3
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 ظهور ايشان.
 

ی ايشان در عصر  شيعه چه آنی امام مهدی و دولت و  تا خلق، اهميّت و بزرگی قضيه -۴
تا حجتی باشد بر آن کسی که به دعوتش ملحق نگردد. تا  .غيبت بدان گرفتار شدند را بدانند

ی  ی الله همان کلمه رود و کلمه ست که در آن کلمه الله بالا می مردم بدانند برای حق دولتی
 است. والا و برتر

احمد دليل ادله بر دعوت سيد ، و آن است چينی برای ورود به موضوع اصلی اين مقدمه
، در ابلاغ آن از خلال مطالب عقائدی واضح و مستند بر قرآن کريم و سنّت  الحسن

 شريف است.
 

*** 
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 :تبليغ

إني مخلف فيکم الثقلين: کتاب الله، وعترتي أهل بيتي، وانهما لن فرمودند: ) رسول الله 
من دو ثقل را در ميان شما به امانت (، )کيف تخلفوني فيهما يفترقا حتی يردا علي الحوض، انظروا

شوند تا روزی  گذارم، کتاب خدا و عترتم اهل بيتم هستند و اين دو هرگز از هم جدا نمی می
 (4)(.که بر حوض بر من وارد گردند، بنگريد که بعد از من چگونه با آن دو رفتار خواهيد کرد

 

باشد که بر اُمت اسلامی واجب  وی خداوند متعال میاين ابلاغ رسول مسدد و مؤيد از س
پيش تمسک جويد؛ تا اين اُمت، راه راست را  است به کتاب خدا و اهل بيت رسول الله 

ی قرار دادن نفس بر راه ضلالت و  ابهروج و انحراف از اين تبليغ، به مثد و هر خرو
 ی امام مهدی  به عنوان وصی و فرستاده  احمد الحسنست. و دعوت سيد  گمراهی

 بدان است. چيزی نيست جز تبليغ رسول الله 
اشاره داشتند، يکی کتاب  ها آنبه  اساسی که رسول الله  نبعبرای اثبات آن به دو م

کنيم و کسی که حجت خود را از طريق اين دو  خدا و ديگری سنّت )آيه و روايت( اعتماد می
 گران. ند، هرگز مورد مواخذه قرار نگيرد و هيچ دشمنی نداشته باشد جز ستممنبع به اثبات برسا

برای تمام  ی امام حجت  که فرستاده ، ادعای خويش مبنی بر اين احمد الحسنسيد 
اثبات رساند و آن دو )يکی از هفتاد دليل( هستند. تا را از طريق اين دو منبع به  است مردم

هيچ يک از  ذکر شده و اهل بيت  ی امام مهدی  قصه جائی روايات بسياری در مورد
را فرو نگذاشتند بلکه از خلال روايات و حديث آن  امور کوچک و بزرگ امام مهدی 

را آشکار کردند و علمای پيشين، احاديث ايشان را نقل کردند و امکان خروج بر کتاب و 
ی قديمی آن دو را نقض ها ناشخصی و داست توان با آراء و نظرات ت شريفه نيست و نمیسنّ
 د.نمو

 ای که اهل بيت  شود( و آن مشخصه پس )صاحب اين امر با چه چيزی شناخته می
 صاحب اين امر قرار دادند، چيست؟؟؟برای استدلال و شناختن 
 پاسخ دادند. ها آنبه  بوده که اهل بيت  اين سؤالات شيعيان

                                                 

 .۸۱۴ص ۷۲وسائل الشيعة )آل البيت(: ج .4
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عرض کردم: صاحب اين امر با چه  به امام صادق )ری گويد: حارث بن مغيره نض
 (.با سکينه و وقار و علم و وصيّت شود؟ فرمودند: چيز شناخته می

 اين حديث در کتب زير مذکور است:
 .۰۴۶لإبی جعفر الصفار: ص -بصائر الدرجات -۱
 .۱۳۱ص ۲للمجلسی: ج -بحار الأنوار -۲
 .۳۷۱ص ۱کلينی: ج -کافی -۳
 

 کنيم. سکينه و وقار، آغاز میبا وصيّت سپس علم و در آخر با 
 

*** 
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 :وصيّت

باشد و اولين چيزی که خداوند متعال در مورد آن با آدم  سنگ بنّای دين الهی، وصيّت می
 وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الَأرْضِ ﴿: پيمان بست، وصيّت بود که فرمود
 (5)(.پروردگار تو به فرشتگان گفت من در زمين جانشينى خواهم گماشتو چون ، )﴾خَلِيفَةً

باشد که در سنّت او  و سنّت بر خلقش می و اين وصيّت خداوند و عهد او به آدم 
ش و بر آخرين ايشان، يعنی رسول ندارد و بر تمام انبياء و فرستادگان هيچ تبديل و تغييری وجود

 ، جاری بود.الله 
 آمده است:در کتب مذکور 

 .۱۶۷طوسی: ص غيبت -۱
 .۰۴۶ص ۳شهيد صدر دوم: ج -موسوعه -۲
 .۲۴۱ص ۲هاشم بحرانی: ج -غاية المرام -۳
 .۱۴۷ص ۲۲مجلسی: ج -بحار الأنوار -۴
 .۳۳علامه حلّی: ص -مختصر بصائر الدرجات -۲
 .۳۰ص ۲ميانجی: ج -مکاتيب الرسول -۰
 

فرمودند:  ... امير المؤمنين بزوفری علی بن سنان موصلی عدل از علی بن الحسين 
فة : )يا أبا الحسن، أحضر صحي يللع -كانت فيها وفاته  الليلة التي في قال رسول الله )

ودواة. فأملا رسول الله وصيته حتى انتهى إلى هذا الموضع فقال: يا علی إنه سيكون بعدی اثنا 
( فإذا حضرته الوفاة فليسلمها إلى ابنه  إماماً ومن بعدهم إثنا عشر مهدياً، )... إلى قولهعشر 

. فذلك اثنا عشر إماماً، ثم يكون من بعده اثنا عشر مهدياً، فإذا  محمد المستحفظ من آل محمد
وهو عبد الله  واسم أبي يقربين له ثلاثة أسامي: اسم كامحضرته الوفاة فليسلمها إلى ابنه أول الم

در شب  -فرمودند ی منان علؤالمامير (، )سم الثالث: المهدي، هو أول المؤمنين، والإوأحمد
شروع  رسول خدا بياور و و دواتی  صحيفه ابو الحسنی ا) :فرمودند -  وفات رسول خدا

 موضوع اين تا به نوشت یم با با دست خود را آن ی عل امام ونمود  وصيت کردن ءملاا به

                                                 

 .۵۵البقرة:  .5
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خواهد ی نان دوازده مهدآاز  بعد از من دوازده امام و بعدی علی ا: دوو فرم رسيد از وصيت
آن را به  رسيدی که زمان وفات فرزندم حسن عسکر میهنگا( دفرماي میکه  تا آن جا)بود

باشند و بعد از  یدوازده امام م ناايش و. تسليم کند  فرزندش محمد مستحفظ از آل محمد
که سه  نزديکاناولين  فرزندش را به آن (سيدو اگر وفاتش ر)دخواهند بوی مهد دوازده ايشان

باشد  یمی و عبدالله و اسم سوم او مهد احمدهمانند اسم من و پدرم و او ی ام بسپارد اسم دارد
 (.است ايمان آورندگانو او اولين 

 

، فرزندش مهدی اول و اولين ايمان ، خليفه امام مهدی که شود می استفادهاز وصيّت 
دهد که ايمان آورندگان ديگری به  باشد و ما را به اين مفهوم سوق می آورنده به حضرت می

طورکه امير  . همانخواهند آمدوجود دارند که بعد از مهدی اول  ی امام مهدی  قضيه
ر باعث شد که ايشان بود و اين ام ، اولين ايمان آورندگان به رسول الله محمد المؤمنين 

به خلافت بعد از رسول الله سزاوار گردد و بعد از حضرتش، مؤمنان ديگری آمدند و مهدی 
باشد که باعث شده  او نخستين ايمان آورنده به حضرت مهدی میکه اول نيز چنين است 

داد آيند، به تع اما مؤمنينی که بعد از ايشان می خلافت بعد از پدر بزرگوارش گردد. سزاوار
 بدان اشاره دارند. متعددیطور که روايات  اصحاب بدر سيصد و سيزده تن هستند همان

مطلب مهم ديگری هم وجود دارد و آن مهدی اول است که نامش احمد و اولين ايمان 
 باشد. اين حرکت الهی میشروع آورنده بوده و عامل 

 
 در کتب:

 .۱۴۱حيدر کاظمی: ص -بشارة الإسلام -۱
 .۲۷۰ص ۳شهيد صدر دوم: ج -الموسوعة -۲
 

يا امير المؤمنين. قال:  . قلنا: بلیعددهمکم علی رجاله ودلّألا أفرمودند: ) امير المؤمنين 
خواهيد شما را از  آيا می(، )قال: أولهم من البصرة وآخرهم من اليمامة معت رسول الله 

خبر کنم. عرض کرديم: بلی يا امير المؤمنين. فرمودند از رسول الله  وضعيّت و تعداد افرادش با
 شان از يمامه است شنيدم که فرمودند: اولين آنان از بصره و آخرين.) 
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 :۱۱۴و در چاپ ديگرش ص  ۱۱۱ص -بشارة الإسلام و در کتاب 
 (.... احمداز بصرهو (، )ومن البصرة... أحمدفرمودند: ) امام صادق 

از اهل بصره  و شود که مهدی اول، نامش احمد اين دو روايت، مشخص میاساس  بر
 باشد. می

 

*** 
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 :غيبت هنگامدر  ازدواج امام مهدی 

در اثنای غيبت را به شدّت  عمل ازدواج امام مهدی  متأسفانه بسياری از علمای بی
استناد  به روايات اهل بيت عصمت  مراجعهشخصی خود بدون  ءکنند و به آرا انکار می

کنند يا  کنند يا اگر هم بحثی کنند اين روايات را به ضعيف السند و الحال بودن متهم می می
دار شيعه، امثال: )شيخ طوسی،  که علمای امانت رغم اين علی اصلًا به روايات اعتقاد ندارند.

 خود ذکر کردند. نوشتارهایمجلسی، کلينی، ابن طاووس و...( در 
در اثنای غيبت يا انکار ازدواج ايشان، در مقابل  ورزی نسبت به ازدواج امام  غفلت

ی مردم را در  نازل نکرده است. عامه ها آناحتمالاتی قرار گرفته که خداوند هيچ دليلی برای 
شان به  و عدم درايت اند که از خلال تکذيب وصيّت رسول الله  های متفرقه قرار داده راه

وصيّت رسول الله با اين که دهند.  ، به سوی ضلالت و گمراهی سوق میروايات اهل بيت 
، فرزندش مهدی اول و کند که خليفه و جانشين بعد از امام حجت  ، تأکيد میمحمد 

 باشد که اکنون مردی بالغ است. ی امام در اثنای غيبت می از ذريه فرزندی
 در کتب زير آمده است:کند  دلالت می روايات اهل بيت  بر استناد اين امر به چه آن
 .۱۱۳طوسی: ص غيبت -۱
 .۰۴ص ۲شهيد صدر دوم: ج -الموسوعة -۲
 .۱۲۳ص ۲۲علامه مجلسی: ج -بحار الأنوار -۳
 .۰۳ص ۲ميرزا نوری: ج -نجم الثاقبال -۴
 .۲۱۲ص ۱مستدرک سفينة البحار: ج -۲
 

، إن لصاحب هذا الأمر غيبتين): يقول سمعت أبا عبد الله : قال، عن المفضل بن عمر
حتى لا ، ذهب: ويقول بعضهم، قتل: ويقول بعضهم، مات: إحداهما تطول حتى يقول بعضهم

ولا غيره إلا المولى  لا يطلع على موضعه أحد من ولدهيبقى على أمره من أصحابه إلا نفر يسير 
صاحب ی برا) :شنيدم که فرمودند  امام صادقاز  :گويد بن عمرمفضل  (.أمره ييلی الذ

 خیمرده و بر: گويند یمی کشد که برخ یها آن قدر طول م آن ازی يک، اين امر دو غيبت است
 ماند و ینمی از اصحابش باق سیرفته تا آن جا که ک: گويند یم برخی کشته شده و: گويند یم

 .(دار امر اوست که عهدهی مولاي و فرزند ندارد جزی هيچ کس از موضع ايشان اطلاع
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واج در اثنای غيبت ازد شک و ترديد است که امام مهدی  و بی اين يک دلالت قطعی
ی بعد  اطلاع بوده جز آن فرزندی که جانشين و خليفه ايشان بی اند و فرزندانش از موضع کرده

دار  گلهيا  تاجر ناشناس يا در قالب کشاورز يابه طور  که امام  از ايشان بوده به اعتبار اين
کند  ی ديگری که جلب توجه نکند، بين قبايل و شهرهای مختلف رفت و آمد می يا هر نشانهو 

گردد اما هيچ يک بر موضع ايشان  های بسيار می کند و صاحب فرزندان و نوه و ازدواج می
 باشد. آگاهی نداشته جز آن مولی که متولّی امر حضرت می

 

 داشته در کتب زير آمده است:بر اين امر استناد  چه آن
 .۱۳۳ص ۱طبری: ج -دلائل الإمامة -۱
 .۱۱۲ص -طوسی غيبت -۲
 . ۴۰۳و ص ۳۰۲للحصين: ص -الهداية الکبری -۳
 .۲۳۶شيخ مفيد: ص -الاختصاص -۴
 .۰۲ص ۳کوارنی: ج -معجم احاديث الامام المهدی -۲
 .۰۶حيدر کاظمی: ص -بشارة الإسلام -۰
 .۲۷۴ص ۱صدوق: ج -کمال الدين وتمام النعمة -۷
 .۱۳۴سامی البدری: ص -شبهات وردود -۱
 

يا : فقلت له، الأرض فوجدته ينكت في أتيت أمير المؤمنين : )قال، عن الأصبغ بن نباتة
لا والله ما رغبت فيها : قال ؟أرغبة منك فيها، الأرض أراك مفكراً تنكت في ما لي، أمير المؤمنين

 يهو المهد يعشر من ولد يمن ظهر الحادمولود يكون  تفكرت في ولكني، الدنيا قط ولا في
 ييكون له حيرة وغيبة تضل فيها أقوام ويهتد، ها عدلًا وقسطاً كما ملئت ظلماً وجوراًيملأ يالذ

أو ست ، أو ستة أشهر، ستة أيام :؟ قالفكم تكون الحيرة والغيبة ييا مولا: قلت .فيها آخرون
، وأنى لك بهذا الأمر يا أصبغ، نعم كما أنه مخلوق: فقال ؟وإن هذا الأمر لكائن: فقلت .سنين

ثم يفعل الله : قال ؟ثم ما يكون بعد ذلك: قلت: قال .أولئك خيار هذه الأمة مع أبرار هذه العترة
 منينؤالم اميری سوه بی روز: ويداصبغ گ ،(ما يشاء فإن له بداءات وإرادات وغايات ونهايات

 منين چه شده شما ؤالم يا امير: عرض کردم، خيره شده بوديشان را ديدم که به خاک آمدم ا
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ی ا خير به خدا سوگند که لحظه: فرمودند ؟ايد بينم آيا به زمين مشتاق شده یرا مشغول تفکر م
او از نسل فرزند ، آيد یالزمان م انديشم که در آخر یمی ام اما به مولود به آن مشتاق نشده

از  کند همان طور که پر یعدل م از است که زمين را پری ن مهدااو هم، باشد یيازدهم من م
هدايت ی اندک است که اقوام بسيار در آن گمراه وی غيبت او حيرت وی برا ستم گشته ظلم و

شش : فرمودند ؟کشد یمن غيبت وحيرت او چه قدر طول می مولای ا: معرض کرد. شوند یم
آن ی آر: فرمودند ؟آيا اين امر از حتميات است: عرض کردم. شش ساليا  شش ماه و، روز

 اصبغ آنان برگزيدگان اين امتی ا. اکنون آفريده شده، است که گويا صاحب آنی قدر حتم
چه  هر: ؟ فرمودنداز آن چه خواهد شد بعد: کردمعرض . همراه نيکان اين عترت هستند و

 (.آن اوست ها از نهايات و اراده تمام غايات ودهد زيرا  یانجام م، خداوند اراده کند
 

کند که امام مهدی فرزند يازدهم ايشان، صاحب فرزندان در  تأکيد می امير المؤمنين 
 دادست که زمين را پر از عدل و  اول ا باشد و يکی از آنان همان مهدی اثنای غيبت می

ها در مورد عدم ازدواج امام  گوئی ياوهتمام توانيم بگوئيم که  و با اين دو روايت می کند. می
نيندازند و  هکه ديگر سکوت کنند و همهمه را ايم و اين مهدی در اثنای غيبت، را رّد کرده

داشتند اکنون همانند قرص خورشيد در روز، روشن و  ی مردم مخفی می چيزی که از عامه
 آشکار گشته است.

 

*** 
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 :بيعت

ثابت کرديم؛  به امير المؤمنين شان  در شب وفات وصيّت رسول الله  با استناد به
، فرزندش مهدی اول و نامش احمد و از بصره که خليفه و جانشين بعد از امام مهدی 

در  که امام مهدی  دليلکند به اين  می دادباشد و اوست که زمين را پر از عدل و  می
و نوه است. )که اين امر را ثابت کرديم(.  فرزندخويش، ازدواج کرده و صاحب اثنای غيبت 

 است کهشده اين  بين شيعه شايع چه آنلذا يک مطلب عقائدی مهم برای ما باقی مانده و 
 است.  کنند، حضرت حجت  کسی که بين رکن و مقام با او بيعت می

تهاد شکل گرفته يا بر اساس اج پس آيا اين شايعه بر اساس روايت منقول از اهل بيت 
 ؟شخصی؟؟

 

 در منابع زير چنين آمده است:
 .۳۶۲طوسی: ص غيبت -۱
 .۲۳۱ص ۲۲مجلسی: ج -بحار الأنوار -۲
 .۴۲۳ص ۱کورانی: ج -معجم احاديث امام مهدی -۳
 .۱۱۴۳راوندی: ص  -الجرائح الخرائج و -۴
 

بين أنه يبايع شنيدم که در ذکر مهدی فرمودند: ) حذيفه بن يمان گويد: از رسول الله 
کسی که در بين رکن و (، )الله و المهدي، فهذه أماؤه ثلاثتها الرکن والمقام، امه أحمد وعبد

 (.ستشود نامش احمد و عبد الله و مهدی است و اين سه نام او مقام با او بيعت می
 

 در کتب زير:
 . ۴۳۳بهاء الدين نجفی: ص -منتخب الأنوار المضيئة -۱
 .۴۲۳البدري: صسامی  -ردود شبهات و -۲
 .۳۷للسليلی: ص -کتاب الفتن -۳

تنزل الرايات السود التي تقبل من خراسان الکوفة فإذا ظهر فرمودند: ) رسول الله 
اند، به کوفه وارد  سياه که از خراسان فرا رسيده یها پرچم(، )المهدي بمکة يبعث بالبيعة للمهدي
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 (.شتابند ینزد او م یبستن پيمان يار یظهور نمود، برا  یشوند. چون مهد یم
 

د، شو کسی که بين رکن و مقام با او بيعت می اين دو روايت چنين دريافت کرديم: از
( تا جائی که ر که در روايت حذيفه بن يمان آمدطو )همان مهدی اول است و نامش احمد است

طور که در  فرستد )همان می بعد از بيعت، آن را گرفته و برای پدر بزرگوارش امام مهدی 
 بينيم از هزار سال پيش نزد شيعه چنين شايع بوده، که می در حالی (.بود روايت دوم چنين آمده

هم با استناد بر آراء و   بوده آن که صاحب بيعت در بين رکن و مقام، حضرت حجت 
بته با و ال شان به روايات اهل بيت  عمل به سبب عدم رجوع نظرات شخصی علمای بی

 ناقص خود. های لاتکاء بر عق
، مهدی اول است که اين ی امام مهدی  ، وصی و فرستاده احمد الحسنسيد 

کند و بين رکن و مقام با او  می و دادحقيقت را آشکار کرده و اوست که زمين را پر از عدل 
 د.فرست می شود سپس بيعت را به سوی پدر خويش حضرت حجت  بيعت می

 
 گوئيم: توضيح بيشتر قضيه، میبرای 

وصی و  احمد الحسندر اين صورت، دو بيعت در ميان است؛ بيعتی برای سيد  -۱
گيرد و در  بين رکن و مقام انجام می و بيعتی برای حضرت حجت  ی امام مهدی  فرستاده

 شود. ضی ديده نمیقازمان، هر دو حالت هيچ تعارض و تن ظرف مکان و ظرف
 

به  مستقيم بوده و برای حضرت حجت بن الحسن   احمد الحسنبيعت با سيد  -۲
کندکه بگوئيم با امام  گيرد و اين گفته نيز صِدق می انجام می  احمد الحسنی سيد  واسطه

بين رکن و مقام بيعت   احمد الحسنشود يا با سيد  بين رکن و مقام بيعت می حجت 
 باشد. شود، هر دو حالت يکی می می

 

از خلال شهادت و گواهی به حقانيّتش به عنوان يمانی و   احمد الحسنبيعت با سيد  -۳
به اعتبار  احمد الحسنچنين بيعت با سيد  گردد، هم مُيَسَر می ی امام مهدی  وصی و فرستاده

ی  فرمودهباشد و اين امر مصداق  می محسوب حجتبيعتی برای حضرت  از هر جهت، خود،
إِنَّ الَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ اللَّهَ يَدُ اللَّهِ ﴿است که فرمود:  خداوند متعال به رسول الله 
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يْهُ اللَّهَ فَسَيُؤْتِيهِ أَجْرًا فَوْقَ أَيْدِيهِمْ فَمَن نَّكَثَ فَإِنَّمَا يَنكُثُ عَلَى نَفْسِهِ وَمَنْ أَوْفَى بِمَا عَاهَدَ عَلَ
كنند  كنند جز اين نيست كه با خدا بيعت مى در حقيقت كسانى كه با تو بيعت مى، )﴾عَظِيمًا
شكنى كند تنها به زيان خود پيمان   هاى آنان است پس هر كه پيمان خدا بالاى دست  دست

با خدا عهد بسته وفادار بماند به زودى خدا پاداشى بزرگ به او  چه آنشكند و هر كه بر  مى
 (6)(.بخشد مى

اين دو روايت نيز ما را به يک مطلب مهم عقائدی ديگری در ارتباط با بيعت، سوق  
باشد به اين معنا که  م حجت سازی قيا که مهدی اول بايد رهبری برای زمينه دهد. اين می

کند و رهبر  سازی می ند، زمينهک به آن قيام می مهدی اول، برای دولت عدل الهی که امام 
 باشد. دهند، می سازی رخ می ها که در اثنای زمينه لشکريان جنگ

 

 در کتاب:
 .۲۲بن طاووس: صا-الملاحم والفتن -۱
 .۳۴۳منتخب الأنوار المضيئة: ص -۲
 

إذا رأيتم الرايات السود خرجت من قبل خراسان فأتوها ولو فرمودند: ) رسول الله 
های سياه از سوی خراسان  اگر ديديد پرچم، )(حبواً علی الثلج فإن فيها خليفة الله المهدي

 (.ها بخزيد؛ زيرا در آن خليفة الله مهدی است بشتابيد ولو بر روی برف ها آنبرآمدند به سوی 
 

واحد منهم، تل عندکم کنزکم ثلاثة کلهم ابن خليفة، ثم لايصير إلی أي تيقو نيز فرمودند: )
سه گنجينه در نزد شما کشته (، )رأيتموه فبايعوه فأنه خليفة الله المهديثم ذکر شاب وقال: إذا 

مور به دست هيچ يک از آنان نيفتد. سپس جوانی را شوند که همه فرزند خليفه هستند پس ا می
 (.که او خليفة الله مهدی است : اگر او را ديديد با او بيعت کنيد، چراذکر کردند و فرمودند

 

تل عندکم کنزکم ثلاثة کلهم ابن خليفة، ثم لايصير إلی أي واحد منهم، تيقو نيز فرمودند: )
ثم تطلع الرايات السود من قبل المشرق فيقاتلوهم قتالًا لايقاتله قوم... ثم ذکر شاب وقال: إذا 

شوند که همه فرزند  سه گنجينه در نزد شما کشته می(، )فبايعوه فأنه خليفة الله المهديرأيتموه 
                                                 

 .۸۵الفتح:  .6



 11...................................................................................................دلیل ادلّه

های سياه از سوی مشرق  خليفه هستند پس امور به دست هيچ يک از آنان نيفتد، سپس پرچم
که هيچ قومی نديده... سپس جوانی را ذکر  کارزاریکنند  می کارزار ها آنآيند که با  بر می

 (.دند: اگر او را ديديد با او بيعت کنيد، چراکه او خليفة الله مهدی استکردند و فرمو
 

 .۳۶حيدر الکاظمی: ص -در بشارة الإسلام
اثنا عشر ألفاً ، إن لله تعالى كنزاً بالطالقان ليس بذهب ولا فضة: )قال وعن الباقر 

در ی ئها خداوند گنجی همانا برا) :فرمايندمی باقر  امام (.أحمد، أحمد": بخراسان شعارهم
در خراسان است که ی دوازده هزاز نفری نقره بلکه لشکرن  نه از جنس طلا و، طالقان است

 (.است احمد احمد شعارشان
 

ی کارزار است اما به  ی لشکريان آماده کنندکه مهدی اول، فرمانده اين روايات تأکيد می
ها در يک مکان جمع  پرچمکه  ؛ به دليل اينحضرت مهدی  های راهنمائیی  واسطه

های سياه که از  گيرد. لذا اين پرچم شوند يعنی عده و لشکری برای شروع کارزار شکل می می
نده سلاح و افراد بوده لذا وجود فرمانده برای اين لشکريان دار کنند سوی خراسان خروج می

دهد( و مهدی اول  می ءست و اين فرمانده نامش احمد است )که همه به نام او ندا امری ضروری
کند: اول در عصر ظهور در جهت  می ءباشد. آگاه باشيد که مهدی اول، دو نقش را ايفا می

دوم: گرفتن بيعت از مردم و سازی انصار و گرد آوری آنان برای تشکيل سپاه و نقش  آماده
اين بدان معناست که مهدی اول بايد قبل از . وارش امام مهدی  به پدر بزرگ تسليم آن

بر ظهور مهدی اول قبل از  ر داشته باشد. و برای تأکيد بيشترظهور کرده و حضو امام 
 کنيم: می به منابع زير مراجعه امام حجت 

 .۲۳۴الطوسی: ص -الغيبة -۱
 .۱۱۲۲للرواندی: ص -الخرائج والجرائح -۲
 .۲۱۳ص ۲۲للمجلسی: ج -بحار الأنوار -۳

عرض کردم: خروج مهدی را برای ما توصيف کنيد؟  ابن بشير گويد: )به امام سجاد 
سفيان... إذا  ... ثم يخرج السفيانی الملعون من الوادي اليابس وهو من ولد عتبة بن ابيفرمودند: )

... سپس سفيانی ملعون از سرزمين خشک (، )ظهر السفياني اختفی المهدي ثم يخرج بعد ذلک
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کند مهدی  سفيان است... وقتی سفيانی خروج می کند و او از فرزند عتبه بن ابی خروج می
 (.کند شود و بعد از آن خروج می مخفی می

 

فرمايد دچار توهم  در مورد اين روايت و روايت ديگر که چنين میافراد زيادی جا  اين
کس قبل از صيحه هر (، )من ادّعی المشاهدة قبل الصيحة والسفياني فهو مفتر کذّابشدند: )

 (.گوی مفتر است وسفيانی ادعای مشاهده کند، دروغ
تر اين است که مهدی مذکور در روايت اول به اين معناست که قبل از ظهور  صحيح

شک او مهدی اول است اما مهدی در روايت دوم حضرت حجت  کند و بی سفيانی ظهور می
 است نه مهدی اول. بن الحسن 

 

 .۳۶۱الشيخ الصدوق: ص -کمال الدين وتمام النعمةچنين در کتاب:  هم
قال: فررت  إذا قام القائم کند که فرمودند: ) نقل می از امام باقر  امام صادق 

قيام کند  چون قائم (، )منکم لما خفتکم فوهب لي ربي حکماً وجعلني من المرسلين
حکمت بخشيد و از گويد: از شما بر خود هراسان شده و گريختم و خداوند به من  می

 (.فرستادگان قرار داد
 

پس اگر مقصود اين بوده که خداوند متعال حکم را بعد از فراری شدن حضرت به ايشان 
کرده باشد اين امری نادرست است؛ زيرا امام هرگز فرار نکرده بلکه به امر الهی غائب  ءعطا

بعد از وفات پدر خداوند متعال حکمت را در سن شش سالگی و و از طرف ديگر  شدند
 کرد. ءعطا به ايشان وارش امام حسن عسکری  بزرگ

ی امام مهدی  لذا مقصود از فرار و بخشيدن حکمت در خُور مهدی اول، وصی و فرستاده
 احمد الحسن، برای تمامی مردم، يعنی سيد  بر اين کلام تأکيد  چه آنباشد. و  می

 است. ۱۷۰بن طاووس: صا -و الفتن ی اين روايت در کتاب: الملاحم هداشته مطالع
... ولايزال کذلک حتی يأتي صاحب الأمر والهارب من )فرمودند:  امام صادق 

 (.ی خويش بازگردد که صاحب امر و فراری از عشيره رسد تا اين ... به پايان نمی(، )عشيرته...
صاحب آن ای ندارد بلکه  ، عشيره و طايفهبرای همه آشکار است که امام مهدی  

ی خويش فراری و منزوی  باشد که از اهل و عشيره ايشان می عشيره، فرزند بدون اصل و نَسَب
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به راستی که امر خداوند سبحان فرا رسيد و حضرت  .گشته و منتظر امر خداوند سبحان است
 ابلاغ کرد. را سوی تمام مردم به احمد الحسنارسال سيد با  حجت 

 

ه مهدی اول، همان صاحب بيعت در بين رکن و مقام و ذکر شد دريافتيم ک چه آناز 
احمد الحسن است که نامش  ی امام مهدی  فرمانده سپاه و از اهل بصره و وصی و فرستاده

 چگونه است؟ ؛ لذا نقش امام مهدی است
 

 آمده است: ۱۱۰ص ۱شيخ کورانی: ج -در کتاب: معجم احاديث امام المهدی
منا المهدي فأما القائم القائم، ومنا المنصور، ومنا السفاح ومنا فرمودند: ) رسول الله 

 و اما قائم .یاز ماست قائم و منصور و سفاح و مهد(، )فتأتيه الخلافة لم يهرق فيها محجم الدم
 (.رسد یريخته شود به دستش م یحجامت خونكه به مقدار كاسه  خلافت بدون اين

 

 .۱۲۴کاظمی: صحيدر  -بشارة الإسلامچنين در کتاب:  و هم
آيد  سپس خلافت به سوی او می(، )هو خير أهل الأرضأتيه الخلافة وهو قاعد في بيته وثم ت)

 (.که در خانه نشسته و او بهترين اهل زمين است در حالی
  

ريزد بلکه  يک قطره خون به زمين نمی شود که امام مهدی  ذکر شد، بيان می چه آناز 
و فرماندهی سپاهيان را بر  خواهد شد ها ناکسی که متصدی امور جنگ و کارزار در ميد

 (.امام  های باشد )البته با راهنمائی ، مهدی اول میخواهد گرفتعهده 
پرسد که ميان روايات مربوط به بيعت بين رکن و مقام و باشد بمشتاق  شايد کسی که

، تشابه وجود دارد. ما از خلال بحث ثابت کرديم که و دادو گسترش عدل اندهی سپاه فرم
نيز صحيح بوده و در  معنا، در خصوص مهدی اول است و نيز مقصود از امام حجت 

و قضيه به بيش از يک وجه انتقال يافته و يک وجه ندارد و  شويم به رو می جا با اشکال رو اين
است و خروج از اين تشابهه و محکم ساختنش بر اساس قرآن و سنّت اين تشابه و غير محکم 

 گردد و نه بر اساس آراء و نظرات شخصی. مُيَسَر می
 

 .۱۲ص ۱۱حر العاملي: ج -در کتاب: وسائل الشيعة
الی الصراط المستقيم.  يَمن رد متشابه القرآن الی محکمه فقد هدفرمودند: ) امام رضا 
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محکم کمحکم القرآن و متشابه کمتشابه القرآن، فردوا متشابهه إلی  : إن في أخبارناثم قال 
هر کس متشابه قرآن را به محکمش بازگرداند به (، )محکمه ولاتتبعوا متشابهه دون المحکم فتضلوا

راستی که به راه راست هدايت شده است. سپس فرمودند: همانا در اخبار ما محکم و متشابه 
وجود دارد پس متشابه را به حکمش بازگردانيد و از متشابهش  همانند محکم و متشابه قرآن

 (.شويد بدون محکم تبعيّت مکنيد چراکه گمراه می
 

طور  نباشد هما می اين سند واضحی بر صِدق محکم و متشابه بودن روايات اهل بيت 
 .شود میو هر کس متشابه را بدون محکم تبيعت کند، گمراه  که در قرآن کريم وجود دارد

 

 در کتاب:
 .۰۱۱ص ۱کلينی: ج -کافی -۱
 .۱۲ص ۱الزام الناصب: ج -۲
 

اركاً، واهب لك ذكراً سوياً مب إن الله تعالى أوحى إلى عمران أني، قال: )عن أبی عبد الله 
فحدّث عمران  الموتى بإذن الله، وجاعله رسولًا إلى بنی إسرائيل، ييبرئ الأكمه والأبرص ويحي

ا غلام، فلما وضعتها قالت: أم مريم، فلما حملت كان حملها بها عند نفسه يامرأته حنة بذلك وه
والله أعلم  لا يكون البنت رسولًا، يقول الله  يعتها أنثى وليس الذكر كالأنثى، أوض رب إني

فإذا قلنا بشر به عمران ووعده إياه،  يلله تعالى لمريم عيسى كان هو الذبما وضعت، فلما وهب ا
: فرمودند امام صادق  (.ولده أو ولد ولده فلا تنكروا ذلك شيئاً وكان فيالرجل منا  في
 و بخشم که کور یمبارک می کرد که به تو فرزندی به عمران وحی تعال خداوند تبارک و)

اسرائيل  یبنی برای او را رسول کند و یبه اذن خداوند زنده م مردگان را دهد و یرا شفا می پيس
شکم خود فرزند پسر  کرد که در یگمان م باردار شد و همسر عمران، پس حنا .دهم یقرار م
: اين حال گفت پس در .بود نه پسر که وضع حمل کرد نوزاد او دختری اما هنگام .دارد

: فرمايد یتواند رسول باشد و خداوند م نمیپسر  خداوندا فرزند من دختر است نه پسر و
به  را ی که خداوند عيسی هنگام و «استآگاه ، که وضع حمل کرده چه آنخداوند به »
 پس اگر در، بشارت داده شده بود به عمران وعده و بود کهی همان فرزند شيدبخ  يممر

او  فرزندِ او يا فرزندِ در فرزند او نباشد چه بسا در، گفتيم ممکن استی امر ما ازی مورد مرد
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 (.باشد پس منکر آن امر نشويد
 

 .۰۱۱ص ۱کلينی: ج -چنين در کتاب: کافی هم
ولده أو ولد ولده فلا  رجل قولًا، فلم يكن فيه وكان في إذا قلنا في، قال: )عبد الله  أبي

ی در مورد مرد اگر): فرمودند امام صادق  (.تنكروا ذلك، فإن الله تعالى يفعل ما يشاء
را انکار نکنيد  فرزندِ فرزندِ او باشد پس آن چه بسا در فرزند او يا در او نبود گفتيم وی سخن

  (.خواهد انجام دهد یراکه م چه آن هری همانا خداوند تعال
 

دختر به دنيا  که همسر عمران  اسرائيل هنگامی دانيد بنی طور که می در روايت اول، همان
آورد و او مريم بود، پدرش عمران را تکذيب کردند و خداوند اراده کرد که عيسی نبی خدا از 

 اش را به عمران داده بود. ست که وعده مريم زاده شود و عيسی همان کسی
 

، (ولده أو ولد ولده رجل قولًا، فلم يكن فيه وكان في إذا قلنا في) فرمودند: امام صادق 
  (.فرزندِ فرزندِ او باشد چه بسا در فرزند او يا در او نبود گفتيم وی سخنی مورد مرد در اگر)

شود تا  اين مصداق بوده که هيچ شکی در آن نيست. و اين تشابه به اين ترتيب حل می
و کسی که زمين را گوئی روايات مربوط به صاحب بيعت در بين رکن و مقام  جائی که می

امام باشد بلکه  که ضرورتی ندارد شخصِ باشد در حالی داند، امام میگر می پر از عدل و داد
ممکن است اين امر در مورد فرزند ايشان يا فرزندِ فرزندِ ايشان محقق گردد، پس آن را انکار 

 نکنيد.
 

*** 
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 :، مهدی اول سيد احمد الحسن

به  ی امام مهدی  وصی و فرستاده احمد الحسنگفتيم که مقصود از مهدی اول، سيد 
که  جزم شده قطع و که قضيه به ايشان و اين خود سوی تمام مردم است و برای اثبات گفته

 پردازيم. به اين ادله میحال ای در آن وجود ندارد.  هيچ شک و شبهه

 دليل اول:

 بهدانست که شخصی خروج خواهد کرد و وصيّت رسول الله را  می اگر امام صادق 
کند و  توانست بر صاحب اصلی خود دلالت کرد؛ در اين صورت، وصيّت نمی حمل می ناحق

يقين داشت که مدّعی چنين  انجاميد اما امام  و به تباهی می قضيه پريشان حال خواهد شد
  وع باشد.امری، بايد مشر

 

 دليل دوم:

، ﴾رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللّهَ رَمَىوَمَا رَمَيْتَ إِذْ ﴿فرمايد:  می خداوند سبحان به رسول خويش 
 (7)(.افكندى تو نيفكندى بلكه خدا افكند[ به سوى آنان تير]و چون )

ند، خدائی که متعهد به افک افکند به تحقيق خدا می می تيری که رسول الله يعنی  
هنگامی که به اين وصيّت مسدد از سوی خداوند سفارش  تسديد آن شده و رسول الله 

گر غير اين بود کلام ش و اا جرأت ادعای آن را نيز ندارد جز صاحب شرعی ، کسیکرد
 رفت. شد و اُمت اسلامی در گرداب گمراهی فرو می ( بيهوده میحضرت )بلا نسبت ايشان

 

 دليل سوم:

 در کتب:
 .۴۲۱ص ۱کلينی: ج -کافی -۱
 .۴۲۱ص ۲معجم احاديث امام مهدی: ج -۲
 .۱۱۲ص ۲۲مجلسی: ج -بحار الأنوار -۳

                                                 

 .۸۲الأنفال:  .7
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إن هذا الأمر لا يدعيه غير صاحبه إلا تبر ) :سمعت أبا عبد الله يقول: قال، عن الوليد بن صبيح
اين امر را ) :فرمودندکه م نيدش  صادق امام جعفر از :ويدگ، بن صبيح وليد، (الله عمره

  .(دهد یعمر او را پايان م آن شد خداوندی کس مدع هر کند و ینم ءجز صاحبش ادعای کس
کند که در آن سهمی برای  ءکسی که از روی زور و بهتان مدعی وصيّت شود و ادعايعنی 

 .کند نابود میکه نيست خداوند او را  اوست در حالی
گويد: )بهترين دليل  چه بسيارند مدعيّانی که به کام مرگ رفتند و اين قاعده نزد اصول می

است( و هان اين دليل، انطباق يافته و انطباق آن بر عالم واقع صدور امر از معصوم، حقانيّت بر 
بلا نسبت ايشان( خداوند به ايشان صاحب شرعی وصيّت نبود )  احمد الحسناگر سيد 

 داد. نمی فرصتبيش از سيزده سال 
 

 دليل چهارم:

 در کتب:
 .۳۲۱النعمانی: ص غيبت -۱
 .۳۰۰ص ۲۲مجلسی: ج -بحار الأنوار -۲
 

 ا نصف صاحب هذا الأمر بالصفة التي: إنجعفر  مالك الجهني، قال: )قال: قلت لأبيعن 
يحتج عليكم  يحتى يكون هو الذلا والله، لا يكون ذلك أبداً ليس بها أحد من الناس. فقال: 

از ، از عبد الله بن مسكان، از ابن سنان، عبد الواحد بن عبد الله بن يونس (.بذلك ويدعوكم إليه
توصيف ی با صفت صاحب اين امر را ما کردم:عرض   امام باقربه : )گويد یهنجُ کمال
نه به خدا سوگند آن امر : فرمودند. ندارد اين صفت را او کنيم که هيچ کس از مردم مانند یم

 (.کند یبا آن بر شما احتجاج م آيد و یشما می سوه او ب بلکه خودِگونه نخواهد بود  هرگز آن
 

ندارند( و اصلًا درک نکردند که  يابيم علمای شيعه )تقصيری می جاست که در در اين
که خودِ ما ايشان را  کند نه اين صاحب اين امر، شخصاً ما را به سوی خود دعوت می

( را احمد الحسن)به مهدی اول، سيد  کس محتوای وصيّت رسول الله   بشناسيم. لذا هيچ
ه خداوند ما را به آن دعوت کردند تا جائی ک احمد الحسنکه شخص سيد  درک نکرد تا اين
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 محجوبها  اذهان عموم مردم و علماء را در طول اين ساليان دراز، از پی بردن به راز آن نگاره
 که امر الهی فرا رسيد و ما را به آن دعوت کرد. داشته تا اين

 
 

*** 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 19...................................................................................................دلیل ادلّه

 :علم

کرديم به جانب  استدلال)وصيّت(  ی امام صادق  که به جانب اول فرموده بعد از اين
 شويم. دوم يعنی علم منتقل می

 

 در کتب:
 .۳۱۲ص ۱کلينی: جشيخ  -کافی -۱
 .۳۰۴ص ۳معجم احاديث الامام المهدی: ج -۲
 .۱۷۱ص -نعمانیغيبت  -۳
 .۱۲۰۷ص ۲۲مجلسی: ج -بحار الأنوار -۴
 

إنّ لصاحب هذا الأمر غيبتين شنيدم که فرمودند: ) مفضل بن عمرگويد: از امام صادق 
يرجع في أحدهما إلی أهله والأخری يقال هلک في أي واد سلک. قلت: کيف نصنع إذا کان 

برای صاحب (، ): إن ادّعاها مدّع فسلوه عن تلک العظائم التي يجيب فيها مثلهکذلک. قال 
 گفته گردد و در ديگری اين امر دو غيبت است که در يکی به سوی اهل خويش باز می

عرض کرديم: اگر چنين شد چه کنيم؟ فرمودند:  شود به کدام وادی سلوک کرده است. می
 (.شان دهد اگر کسی مدعی آن شد در مورد آن عظائم از او بپرسيد که کسی مانند او پاسخ

 

ی  بر ما واجب است که از مدعی اين امر )وصی و فرستاده کند، تأکيد می امام صادق 
شان را نداند )يعنی  جز همانند او پاسخمورد علمی سؤال کنيم که کسی ( در امام مهدی 

دهد نبايد  آن پاسخ میعلمی که مثل او به را دارد(.  ها آنفقط امام معصوم توانائی پاسخ به 
گوئی به  و شيمی و زيست و رياضيات باشد؛ زيرا غير معصوم هم توانائی پاسخ علوم فيزيک

بينی و خواندن ذهن ديگران و يا  که علوم سحر و جادوگری و طالع اينو  چنين علومی را دارد
و  علم اصول هم نباشد که امکان پاسخ به آن نيز در غير معصوم )يعنی در مراجع( وجود دارد.

فرهيختگان گرفت، يکی از  اگر صاحب اين امر در مورد چنين علومی مورد پرسش قرار می
که حامل آن بوده به سبب اشتراک هزاران نفر با او در و علومی شد  جهان در طول عصرها می

ی اين علوم، بر حقانيّت صاحب اين امر دلالت نکند. و صاحب چنين علوم عمومی  زمينه
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فسلوه عن تلک العظائم التي باشد که فرمودند: ) ی امام صادق  تواند مشمول اين فرموده نمی
 (.شان دهد سيد که کسی مانند او پاسخدر مورد آن عظائم از او بپر(، )يجيب فيها مثله

 

 برای شناخت اين علم، بر ماست که به اين کتب رجوع کنيم:
 .۱۱۲ص ۲طبرسی: ج -الاحتجاج -۱
 .۲۳۳عبد الله الحسن: ص -مناظرة في الإمامة -۲
 

 د، به او فرمودند:بوفه در منزل حضرت يحن بوابا   امام صادق ينکه ب ی ملاقاتيندر اوّل
هِم؟ قالَ: بِکتابِ يأهلِ العِراقِ؟ قالَ: نَعَم. قالَ: بِما تُفت ي: مُفتِفَهَ. قالَ يقالَ: أبوحَن مَن أنتَ؟)

.. إنَّکَ لَعالِمٌ بِکتابِ الِله، ناسِخِهِ و مَنسوخِهِ و مُحکَمِهِ و مُتَشابِهِهِ؟ قالَ: نَعَم.: وقالَ  الِله.
بِکِتابِ الِله و لَستَ  يتَزعُمُ أنَّکَ تُفتِ: أن قال  یيسأل وابوحنفيه يجيب ال واستمر الامام 

عراق  یه و مفتيفه. حضرت فرمودند: تو فقيحن بوا؟ عرض کرد: یتو که هست(، )مِمََّن وَرِثَهُ
؟ عرض یده یفتوا م یچه مدرک و مستند یامام فرمودند: از رو .ی؟ عرض کرد: بلیباش یم

ت تامّ يرشناخت و بص یا تو به کتاب الهيامام فرمودند: آ. ی، کتاب الهيمکرد: از قرآن کر
 یباشند را به خوب یگر ميد یکه ناسخ بعض یاتيکه نسخ شده و آ ی؟ و احکامیدار

 ید و دارايات متشابه و قابل ترديد و آي قابل ترديرات محکم و قاطع و غيز به آي؟ و نیشناس یم
حنفيه ادامه  مناقشه ميان امام و ابو .ی؟ عرض کرد: بلیاحتمالات مختلف اطّلاع کامل دار

شناخت و معرفت  یتو را گمان بر آن است که به کتاب الهکه حضرت فرمودند:  داشت تا اين
 (.یباش ینم یافراد ی رهکه از زم ی، در حالیتامّ دار

 

بوده، علم به کتاب  کند يگانه علمی که ميراث اهل بيت نبوت  اين روايت تصريح می
ناسخ و منسوخ آن( است و در يک معرفت، هيچ شريکی  خدا )علم به محکم و متشابه و

 ندارند.
 

 .۱۳ص ۱صدوق: جشيخ  -در کتاب: علل الشرائع
يا أبا حنيفة، تعرف كتاب الله حق معرفته وتعرف الناسخ قال: ) عبد الله   عن أبي

قال: نعم، قال: يا أبا حنيفة، لقد ادعيت علماً، ويلك ما جعل الله ذلك إلا عند أهل  ؟والمنسوخ
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، ما ورثك الله من الكتاب الذين أنزل عليهم، ويلك ولا هو إلا عند الخاص من ذرية نبينا 
 (...كتابه حرفاً فإن كنت كما تقول ولست كما تقول.

و ی شناس یخدا را به حق معرفتش محنفيه آيا کتاب  ابوی افرمودند:  امام صادق 
ی علم کردی حنفيه ادعا ابوی ا: )فرمودند. یآر: عرض کرد؟ یدان یرا م منسوخ آن ناسخ و

آنان نازل شد قرار نداده  که بر جز اهل کتابی خداوند آن علم را نزد هيچ احد، تو بری وا
يک خداوند  و  پيامبرمانی  مخصوص ذريه نيست جزی نزد کس و آن! تو بری وا، است

و قطعاً اين گونه ی کن یم ءهمان طور که ادعا، تو به ارث قرار ندادهی حرف از کتاب را برا
 (.بود...ی نخواه
 

تنها در معصوم به وديعه نهاده شده تا جائی که به قرآن اين دليل ديگری است که علم قرآن 
در آن  (8)(.ويلش فرا رسدروزى كه تأ، )﴾يَوْمَ يَأْتِي تَأْوِيلُهُ﴿ايم:  و علوم آن وعده داده شده

 است و تفسير برای تمام محکم قرآن و تأويل برای هر متشابه آن است. تأويل و تفسير
. به اين معناست که امام معصوم به (ويلش فرا رسدروزى كه تأ، )﴾يَوْمَ يَأْتِي تَأْوِيلُهُ﴿لذا 

کند و اين وعده در آخر الزمان به ما داده شده يعنی  آن به محکم قيام می ارجاعتأويل متشابه و 
آيد، همان شخص  در عصر ظهور، پس کسی که با تأويل متشابه قرآن کريم به سوی ما می

 (. شان دهد کسی مانند او پاسخاست: ) مقصود در کلام امام صادق 
با چهار جزء از متشابهات آمده و بر علماء تأکيد کرده که هر کس   احمد الحسنسيد 
تواند آن را به قرآن و سنّت  دارد و می اشکال در خصوص تأويل يک مسئله يافتنتوانائی 

در اين صورت حق دارد که دعوت  اش تحکيم بخشد، ء شخصیو نه بر اساس آرا ارجاع دهد
 را تصديق نکند.  احمد الحسنسيد 

قرار گرفته،  ز متشابهات در بين دستان خوانندگانم از زمانی که اين چهار جزء ابيني می
به  کند تا جائی که حضرت  واردنتوانسته بر حرفی از حروف آن اشکال هرگز احدی 

را  و روايات متشابهه منقول از اهل بيت  اين متشابهات در قرآن پرداخته محکم کردن
 کنيم: استدلال بيشتر به آن، کتب زير را مطالعه میبرای تفکيک و واضح کردند. 

 .۲۲۳نعمانی: ص -غيبت -۱
                                                 

 .۰۵الأعراف: . 8
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 .۱۷۷طوسی: صشيخ  -غيبت -۲
، وإذا هو كغصن بان أو قضيب ريحانخويش در مورد قائم گويد: ) طوسی در کتاب غيبت

، مدور الهامة، بل مربوع القامة، ولا بالقصير اللازق، ليس بالطويل الشامخ، نقي يتق يمح سخ
 همانند او(، )على خده الأيمن خال، سهل الخدين، أقنى الأنف، أزج الحاجبين، صلت الجبين

 بلندقامتش نه زياد ، استی اهل تقوا و نق، کريم، بخشنده، ريحانی  شاخه شمشاد يای  شاخه
ی بين، ابروان به هم پيوسته، صافی پيشان، گردی صورت، بلکه چهارشانه نه زياد کوتاه و، است
 (.استی راستش خالی  بر گونه و، گونه صاف، بلند

 

سؤال  گويد: )شخصی از امام صادق  خود در مورد قائم  اما نعمانی در غيبت
ذاك : فقال ؟يأنت وأم بأبي، فمن هو: قلت .لا: قال ؟أنت صاحب هذا الأمر والقائم بهکند:  می

وبوجهه ، برأسه حزاز، بين المنكبينالعريض ما ، المشرف الحاجبين، الغائر العينين، المشرب حمرة
: عرض کردم .خير: هستيد؟ فرمودند قائم به آن شما صاحب اين امر و، )(رحم الله موسى، أثر

ی چشمان، است که محاسن سرخی همان کس او: فرمودند ؟تان او کيست یمادرم به فدا پدر و
دارد خداوند ی اثرسرش شوره و بر چهره  عريض دارد بری ئها شانه، پهنی پيشان، درشت

 (.را رحمت کندی موس
 

است، امام محاسن سرخ ندارد و بلکه  ، اوصاف حضرت امام مهدی اوصاف طوسی
الزام الناصب( آمده  طور که در گرايد )همان گونگی به همراه زردی می رنگ رخسارش به گندم

نه حزاز و صورت خود خال دارد نه نشانه. علاوه بر آن در سرش شوره است که در  و اين
 های کوچکی دارد نه پهن و عريض. شانه

سرش شوره و  عريض دارد بری ئها شانه، پهنی پيشان، درشتی چشمانلذا اين توصيفات: )
نيستند بلکه  (. منطبق بر امام مهدی را رحمت کندی دارد خداوند موسی بر چهره اثر

 طور که امام صادق  باشند. و همان می  احمد الحسناوصاف مهدی اول، سيد  ها آن
قائم آل عمران بود که به عمران بشارت  ( موسی خداوند موسی را رحمت کندفرمودند: )

 ، قائم آل محمد است. احمد الحسنداده شد و مهدی اول سيد 
، در خصوص اختلاف نسبت به عمر شريف چنين ديگر روايات متشابه از اهل بيت  هم
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ساله( و  ۲۶ست( و ديگری ) ا ساله ۳۳گويد که ) ظهور هستند. روايتی می امام در هنگام
د، وجود دارنيز اختلاف  چنين نسبت به حرکت و جنبش امام  ساله( و هم ۴۶سومی )

 کند و ديگری بين رکن و مقام و سومی از پشت کوفه.  روايتی حرکتش را از خراسان ذکر می
و نيز واکنش ايشان در قتل و  و شهرهای انصار امام   افها و اوص تضاد شامل نام

از عدم ريختن گويد و ديگری  ی امام می وقفه برخی روايات از قتل و کشتار بی .باشد کشتار می
داری امام  خون حتی به اندازه يک کاسه حجامت! علاوه بر آن، تعارض شامل زمان حکومت

ت سال( و سومی )نُوزده سال( و تمام اين تعارض، نيز شده برخی گويند )نُه سال( و برخی )هف
 شود. ناميده می« متشابهات در سنّت»

که  بر اين  کردند، مبنی اقداماين متشابهات  محکم کردنبه   احمد الحسنسيد  بنا بر اين
و دوازده تن از فرزندانش،  ، محکم بوده و بر حضرت حجت وصيّت رسول الله 
داری و قيامی که  کند و اين تعارض و تناقضی که در عمر و زمان حکومت مهديين دلالت می

نيست و بلکه در خصوص  دهند، تنها در خصوص امام حجت  از آن خبر می ائمه 
م که بيني گانه بعد از حضرتش هستند و اين همان راز تعارض بود و می ايشان و مهديين دوازده

 احمد الحسنمتشابه قرآن، سيد  در مورد. اما است هر روايت، به يکی از مهديين اشاره داشته
 فرمايند که: خداوند متعال ابليس را به سبب عدم سجودش برای آدم  می  ،از بهشت

واْ لآدَمَ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُ﴿کند:  میبيرون راند و اين آيه بر حقيقت اين امر دلالت 
و چون فرشتگان را فرموديم براى آدم ، )﴾فَسَجَدُواْ إِلاَّ إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ

به سجده [ همه]جز ابليس كه سر باز زد و كبر ورزيد و از كافران شد ه سجده كنيد پس ب
پس خداوند سبحان او را از بهشت به بيرون راند، اما ابليس چگونه توانست بار  (9)(.درافتادند

؟ تا جائی که خداوند در ر وسوسه کند تا از آن درخت بخوردديگر وارد آن شود و آدم را دچا
(. ست ييد که هر کدام از شما دشمن ديگریجا بر زمين فرود آ از اينخطاب به آنان فرمود: )

 چه آن به محکم بخشيدن اين تشابه اقدام نمود. و ايشان   احمد الحسنبدين ترتيب سيد 
طور که خداوند متعال  متشابه بوده را از خلال قرآن و سنّت )آيه و روايت( محکم ساخت. همان

اگر از جانب غير خدا بود ، )﴾وَلَوْ كَانَ مِنْ عِندِ غَيْرِ اللّهِ لَوَجَدُواْ فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيًرا﴿فرمود: 
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 (10)(.يافتند در آن اختلاف بسيارى مى قطعاً
، همان فرد مذکور در  احمد الحسنبينيم که اگر سيد  ی کريمه، می ا دلالت اين آيهب 

ترديد در تأويل و تفسيرش اختلاف  نبوده، بی وصيّت و مقصود در کلام امام صادق 
را به بند  ها ناباشد و تمام زب يافتيم. اما ايشان از سوی خداوند مسدّد و مؤيد می بزرگی می

پاسخ به آن، اعجاز حقيقی است و ، همان قرآن بود و عدم کشاند؛ زيرا اعجاز رسول الله 
نيز اعجاز حقيقی بوده و عدم   لحسناحمد امتشابه قرآن و سنّت از سوی سيد  محکم کردن

 رّد آن نيز معجزه است.
 

*** 
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 :سکينه و وقار

 پاک يراعتراض به )دخل و تصرف غ بهه نجف اشرف يدر حوزه علم  احمد الحسند يس
د ييشان را تأيو پنج نفر از طلبه در آن وقت ا یباً سيدر اموال حوزه( معروف است، و تقر

ن يزند را مطالبه نمودند. و ا ین وضع که به اسلام لطمه مي)مراجع( اصلاح اکردند، و از 
دلالت   احمد الحسند ينه و وقار سيبر سک چه آن، ينچن  همنه و وقار است. ياز سک یتصد

 را با خون خود نجس يمکه قرآن کر یشان به صدام ملعون بود وقتيد ايکند اعتراض شد یم
 یه را به استنکار و رو به رو شدن با صدام دعوت کرد، حتيعلمکرد، و مراجع و طلبه حوزه 

اعدام  به رسول الله و عترت پاک  وفاءدر راه دفاع از کتاب خدا و  ها آناز ی کياگر 
که در کشتن مراجع  یز صدام )لعنه الله( وقتيخواه آنان نبود. و ن چ کس خونيشود، که ه

ح دادند، و به يخود ترج یعلما ی هير سايسکوت را زکرد و قرآن را نجس نمود، مردم  یمبالغه م
ها  یند، بعضيک گوين کارها لبياعتراض به ا یبرا  احمد الحسند يس یکه به ندا نيا یجا

شان در هر مکان يب اي سرنگون رساندند که باعث شد به تعقيمن اعتراضات را به رژيا
 آن است که هر کس شاهد یصفت شد. یشان نائل مي از ايمنبود رژ یبپردازند؛ و اگر لطف اله

نه و آرامش و عدم عجله در يو نشست داشت سک استبرخ  احمد الحسند يبا س يا و
 یدارد که پشت خود رکن همطمئن یکه نفس یابي یشان را ميها بود، بلکه ا ین دشواريدتريشد

خدا به بت و ابهت است که يه  احمد الحسند ي از علامات سينچن و هم ند.يب یمطمئن م
بت از سر تا يم و هيملاقات کرده است ب  ايشانداشته است، و هر کس با  یشان ارزانيا

   ه )لعنهم الله( هستند.يد و معاويزيکه امثال شمر و  یئها آند، مگر يرگ یپا او را فرا م
 

گوئيم که توفيق شناخت )صاحب اين امر( را به ما  خداوند را سپاس می ،در پايان اين بحث
راه   احمد الحسنها را بر حروف قرار دهيم و با پيروی از سيد  نمود و توانستيم نقطه ءعطا

 .بشناسيممستقيم را 
 

 ينلله رب العالمو الحمد
 
 

*** 
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